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cسندروم شهر
اقدامÊ که یک خانم ایرانــÊ انجام داد و با 
حضــور در ســاختمان یوتیوب تعــدادÉ را 
زخمÊ کرد و سپس خودکشÊ نمود، موضوع 
حری� شدن به دیده شدن را دوباره در محور 
گفت وگوها قرار داد. گفته مÊ شــود این خانم 
به علت فیلتر تعدادÉ از ویدیوهایش از سوی 
یوتیوب دســت به چنین اقدامÊ زده اســت. 
فضاÉ مجازÉ جهان را دگرگون کرده اســت. 
اگر در گذشــته شهره شــدن افراد در اختیار 
رسانه ها بود و رسانه ها نیز مالکین خا� خود 
را داشت، اکنون شــرایط به گونه اÉ است که 
با وجود فضاÉ مجازÉ، دیده شدن در اختیار 
خودمان اســت. ملاک و معیار آن نیز روشن 
اســت، تعداد فالوئر و لایک معیار مشــخ� 
آن اســت. حتÊ شــهرت تبدیل به پول هم 
مÊ شود. بسیارÉ از شــرکت هاÉ تبلیغاتÊ یا 
شــرکت هاÉ تولیدÉ و خدماتــÊ با صاحبان 
صفحه در شــبکه هاÉ اجتماعÊ چون تلگرام، 
اینستاگرام، فیس بوک و... تماس مÊ گیرند و 
 Ê0 یک مستقیما0 پیشنهاد تبلی¢ مÊ دهند. اخیرا
 Éکه صفحه ای به نسبت پربیننده ا Éاز افراد
در اینســتاگرام دارد، گفت که از یک شرکت 
 Êخانگ Éکه ســفارش غذا Êاینترنت Êغذایــ
مÊ پذیرند، بــا او تماس گرفتند و پرســیدند 
که چند نفر هســتید �با مهمانانش� که جمعا0 
براÉ ده نفر دو نوع غذاÉ خوشــمزه آوردند. 
 Êهم نبود، ول Êالبته هیچ شــرط و شــروط
صاحب صفحه مÊ دانســت که پس از چیدن 
سفره، عکس آن را در صفحه خود مÊ اندازد و 

مÊ گوید از کجا تهیه شده است، همین.
بنابراین شهرت نه تنها تبدیل به یک قدرت 
شده، قدرتÊ که نیازهاÉ روحÊ و روانÊ فرد را 
تأمین مÊ کند، بلکه تبدیل به پول هم شــده 
اســت و با آن مÊ توان زندگÊ کرد و مایحتاج 
مادÉ خود را تهیه نمود. ولÊ رســیدن به این 

شهرت کار چندان ساده اÉ نیست، چرا؟
اگر قرار باشد که مثلا0 در ایران یک میلیون 
نفر مشــهور باشــند، به معناÉ آن است که 
هیچ کس مشهور نیســت، طبیعÊ است افراد 
 Éمشهور به نســبت تعداد اندکی هستند. برا
آنکه در میان افراد مشــهور قرار بگیریم، باید 
کالا و خدماتــÊ را به مردم عرضــه کنیم که 
مورد پسند آنان باشــد. فضاÉ مجازÉ امکان 
عرضه را فراهم کــرده ولÊ محتواÉ آن را باید 
افراد تولید کننــد. از اینجا به بعد اســت که 
رقابت شکل مÊ گیرد. هر کس باید ببیند که 
مخاطب چــه چیزÉ را مÊ پســندد تا آن را با 
 Êبالاترین کیفیت عرضه کنــد. این کار خیل
سخت است. درست مثل رقابت ورزشÊ است 
که براÉ در اوج بودن باید خیلÊ فعالیت کرد. 
باید نوآورÉ کرد تا نظر مخاطب جلب شــود. 

 Êخاص Êافراد کــه توانای Êدر این میان برخ
 Êندارنــد با اقدامــات عجیب و غریــب و حت
احمقانه ســعÊ در جذب مخاطب مÊ کنند. 
 Éدر هر حال اظهارات خلاف انتظار، رفتارها
نامعقــول و نابخردانه نیز برای مردم، جذابیت 
خا� خود را دارند. در گذشــته هاÉ دور نیز 
از این موارد ســرا¡ داریم. نمونه مشهور آن، 
برادر حاتم طایÊ بخشنده معروف است که به 
سخاوت خیلÊ مشــهور بود، ولÊ برادرش فرد 
بÊ هنر و بدون مــال و منالÊ بود که هیچ کس 
 Éشــناخت، به او گفتنــد تو هم کار Êاو را نم
کن که مثل برادرت مشهور شــوÉ. او نیز در 
چشمه زمزم ادرار کرد تا از این طریق همه او 
را بشناسند! دیوانگان اینستاگرام و شبکه های 
مجازی نیز بــه نوعÊ از ایــن منطق تبعیت 
مÊ کنند و با کارهاÉ نابخردانه و عجیب خود، 

شهرت را مÊ خرند.
ولÊ مشــکل از زمانــÊ آغاز مÊ شــود که 
اســتقبال عمومــÊ از این کارها به ســرعت 
ته نشــین مÊ شــود و افت مÊ کند، زیرا افراد 
زیادÉ مÊ توانند دست به کارهاÉ ابلهانه بزنند 
و اصولا0 چنین کارهایÊ جذابیت دایمÊ ندارد، 
و فقط نوعÊ تفریح مقطعــی براÉ مخاطبان 
محســوب مÊ شــود. تفریحÊ که به سرعت 
تکرارÉ و آزاردهنده مÊ شــود. اینجاست که 
دیوانه مشهور شــده دچار بحران مÊ شود. او 
که تمام زندگÊ اش و حتÊ شــخصیت خود را 
فداÉ شهرت کرده است، اکنون همه اعتبار و 
از جمله شهرت را نیز از دست داده است. اگر 
دکارت مÊ گفت که )من فکــر مÊ کنم، پس 
هســتم.(، این افراد معتقدند، »من مشــهور 
هستم؛ پس هســتم« و اگر شهرت را از دست 
بدهند، دیگر بودنشان بÊ معنا مÊ شود و دچار 
ســرخوردگÊ و یأس و ناامیــدÉ مÊ گردند. 
برخÊ از آنان براÉ آنکه شــهرت را از دســت 
 Êدهنــد. برخ Êتن م Êندهند، به هــر خفت
دیگر که راهÊ ندارند، آخرین گام شــهرت را 

با اقدامÊ عجیب تر برمÊ دارند.
 Éاز نمونه ها Êاقدام یک Êخانم نســیم نجف
این پدیده اســت که آخرین گام را با رسیدن 
به اوج شــهرت انجــام داد و بــا زندگی وداع 
ابدی کرد. یعنÊ از طریق حمله مســلحانه به 
کســانÊ که راه افزایش و حفظ شــهرت او را 
مســدود کرده بودند و ویدیوهاÉ تولیدÉ او 
را مســدود کردند. وÉ با کشتن آنها و کشتن 
 Éخودش این فرآیند را تکمیل کرد. نمونه ها
او زیاد هســتند. اگرچه نه به حادÉ وضعیت 
او، ولÊ بســیارÉ از افرادÉ کــه در این فضا 
 Éاز بیمار Éفعــال هســتند، درگیــر حــد
»سندروم شهرت« یا »سندروم دیده شدن«

هستند.

dیادداش

پدیده نوسان ار�, نه مسPله ا»تصادی که eبدی¶ به مسPله فرهن´ی شده است

مسP·ه بی تعهدی به وطن در بازار دÓر!
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نوســانات عجیب وغریــب دلار در بــازار ایــران 
درحال حاضر نه یک پدیده اقتصادی که از نظر من یک 
پدیده فرهنگی است! ماجرا نه به کمبود ارز برمی گردد 
و نه اتفاق خاصی در اقتصاد ایران رخ داده اســت که 
بهای اسکناس آمریکایی را به بیشتر از 5 هزار تومان 
برساند. در شــرایط فعلی درآمد ارزی ایران بیشتر از 
مخارج ارزی است، بنابراین کمبود دلار وجود ندارد 
که قیمت تا این حد صعود کنــد و از طرف دیگر تراز 
بازرگانی کشور هم مثبت اســت، این یعنی این که 
تقاضای اضافــه برای دلار وجود نــدارد. با این وجود 
ما می بینیم که در بازار صف های طولانی تشــکیل 
می شود و صرافی ها کرکره را پایین می کشند و تابلوی 

قیمت ها را برمی دارند. 
ماجرا چیست؟ ماجرا به همین تهدید ترامپ برای 
خروج از برجام برمی گردد کــه در ایران یک ناامنی 

روانی ایجاد کرده است و افراد برای خرید دلار به بازارها 
هجوم آورده اند. بیشــتر افرادی که بازار ارز را به تنش 
کشــیده اند، درحال خروج سرمایه های شان از ایران 
هســتند، اما مگر چقدر می توانیم ارز به بازار تزریق 
کنیم که عطش ســیری ناپذیر این افراد برای تبدیل 
سرمایه های شان به دلار فرونشین کند. یک میلیارد 
دلار؟ �0 میلیارد دلار؟ �0 میلیــارد دلار؟ یا به اندازه 
کل درآمد ارزی مان؟ ... آیا همه درآمد ارزی را به این 
افراد بدهیم تا بروند و در کشورهای دیگر ملک و املاک 
بخرند و درنهایت ارزی هم به کشور برنگردد؟ محصول 
این اتفاق چیست؟ فقیرترشدن فقرا و فشار به سایر 

اقشار... 
بنابراین این که انتظار داشته باشیم دولت مدام ارز 
به بازار تزریق کند تا این عطش تمام شود و بهای دلار 
افت کند، انتظار درستی نیست. این مسأله یک پدیده 
فرهنگی است و در شــرایطی که در ایران هیچ اتفاق 
خاصی رخ نداده است، عده ای بدون کوچکترین عرق 
ملی و احساس وطن دوستانه شرایط اقتصادی کشور را 

با چالش مواجه می کنند. 
این افراد بیشتر سرمایه داران و پولدارهایی هستند 

که تعهدی به وطن احساس نمی کنند. حجم خروج 
ســپرده های کلان بانکی و تبدیل آن به دلار و خروج 
ارز از کشــور نشــان می دهد که آنها درصدد خروج 
سرمایه های خود از ایران هستند، بدون این که رخداد 

خاصی دارایی آنها را تهدید کند. 
دسته دوم گروهی هستند که با هدف دلالی اقدام به 
خرید دلار می کنند، اما ارزها را در کشور نگه می دارند 
و درصدد آن هستند که با افزایش قیمت، سودی به 
دست آورند. این دسته به اصطلاح سفته بازان هستند، 
بنابراین در این شــرایط دلیلی وجود ندارد که دولت 
بخواهد کار خاصی انجام دهد و مثلا ارز بیشتری به 

بازار تزریق کند.
این که ایــن بی iباتی و ناامنی روانــی تا چه زمانی 
ادامه پیدا کند، مشخ� نیست. ممکن است ترامپ 
در اردیبهشت ماه هم از برجام خارج نشود و بگوید به 
دلیل مخالفت اروپایی ها �ماه دیگر در برجام می ماند 
و به این ترتیب به شــرایط بی iباتی در اقتصاد ایران 
تداوم دهد.  از نظر من در این شرایط باید برای مردم 
فرهنگ سازی شود که این شــیوه مواجهه با بازار ارز 
شیوه درستی نیست و ضدمنافع ملی به شمار می آید. 
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نرگس جودکی, ایمان پاکنهاد
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فردوسی پور:  آزادی 
تلگرام یعنی اینکه 

قاچاق دختران 
ایرانی  آزاد باشد!
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تماشاخانه

محمد طحانی|   کارتونیست | 

فلكه اول

تزريقات

 سانسورچی ها 
در کشورهای دیگر چه می کنند؟!

سوشیانس شجاعی فرد                

طنزنویس
سوشیانس شجاعی

soshiyans.fard@gmail.com

در کوبا: سیگارها قربانی اول سانسور در 

کوبا هستند! آن جا که عکس های ریه روی 

پاکت های سیگار سانسور می شوند و این 

باعث رونق تجارت و صنعت سیگار برگ 

شده اســت! طول عمر مردم کوبا هم به 

دلیل سانسور ریه داغان، تا 80 سال اضافه 

شده و آنها هم مثل همه مردم جهان از 

وجود این سانسور و باقی سانسورها راضی 
و شاد و خندان هستند!

 در نروژ: آن جــا به دلیل ســرمای 
پیرزن کش همه لباس هــای چند لایه 

می پوشند و از این لحاظ مشکلی نیست، 

به همین دلیل آنها مجبور بــه واردات 

سانسورچی از کشورهای دیگر هستند 

تا به قوه تحریکه قوی و ابزاری که برای 

سنجش میزان تحریک کنندگی دارند، 

بتوانند چیزی برای سانسور پیدا کنند و 
این شغل سنتی را زنده نگه دارند!

در سوییس: متاسفانه در این کشور 

چون همه چیز بر پایه رسم مسخره و غربی 

و منحط همه پرسی است، تا سانسورچی 

بخواهد موضوع سانسور ممه های گرگ 

و صحبت های اپوزیسیون و تصویر زنان 

ورزشگاه را به رفراندوم بگذارد، همه اینها 

رفته روی آنتن و بازپخش هم شده و سیل 

و زلزله و خشکسالی سوییس را فرا گرفته! 

در آمریکا: آن جا چیزی برای سانسور 

زیاد اســت! از میهمانی خرگوش های 

آمریکایی بگیرید تا ســریال هایی چون 

گیم آف ترونز! اما معروف ترین سانسور در 

آمریکا پخش مسابقات کشتی کچ زنان 

بود که آن قدر آن را شــطرنجی کردند، 

تبدیل شد به مســابقات شطرنج جرج 
واشنگتن با گزارش  هادی عامل!

در روســیه: مهمتریــن برنامه ای 

مرزهای هنر سانســور را جابه جا کرد، 

پخش مناظره انتخابات ریاست جمهوری 

در کاخ کرملین بود که با توجه به این که 

روسیه مانند ما یک کشور اخلاق مدار و 

معتقد است که در برهه حساس کنونی 

می بایست مردم روسیه را از انواع گزند 

محافظت کرد. این مناظــره با حضور 

ولادمیر پوتین و ولادمیر پوتین و ولادمیر 

پوتیــن و ولادمیر پوتین برگزار شــد و 

همگان دیدند برج دموکراســی روسیه 

نمیدونی تا کجا میره! حتی عکس های 

پشت صحنه از این مناظره نشان می دهد 

که مجری و کمک مجری و فیلمبردار 

و حتی آن شخصی که با بیلبیلک روی 

صورت آدم هــا پودر بچــه می زند، هم 

ولادمیر پوتین بودند! حالا افراد دیگری 

هم در زندگی پوتین، ولادمیر پوتین بودند 

که دیگر عفت عمومی و حسن همجواری 

و حق آب و گل و خــزر و عمق روابط دو 

کشــور اجازه نمی دهد توضیح بیشتر 
بدهیم!

در کره شمالی: شــاهکار سانسور و 

سرهم کردن به فینال جام جهانی گذشته 

برمی گردد که ما هنوز نمی دانیم آنچه 

در این باره منتشر شد، واقعیت داشت یا 

یک بیکار خلاقی مثل ما نشسته بود و 

داستان فوتبال کره شــمالی و آلمان را 

ســر هم کرده بود! یعنی شما تصور کن 

کره شمالی و آلمان در فینال جام جهانی! 

بعد کره شمالی با تاکتیک های داهیانه و 

هجومی رئیس این کشور سه تا در نیمه 

اول به آلمان گل می زند! به مانوئل نویر 

حتی! بعد این برای نیمه اول بود، دوستان 

در واحد سانسور خلق کره شمالی با هم 

شور می کنند که آلمان رو 6تایی کنیم؟! 

یکهو از سفارت ایران زنگ می زنند که نه 

6تایی را برای مردم ما نگه دارید، همون 

5 تا کافیه! اینها هم می گویند بچه ها دو تا 

گل دیگر فتوشاپ کنید! حالا شما ملت 

غرغرو سر دو تا تماشاگر فوتبال و دو تا 

 برپا کنید! جوش گرگ رومی، این قــدر جنجال

كد ۴۰

شهاب نبوی
طنزنویس

حالا درســته که ما بدبخت، بیچاره ها از روی 

نداری می گیم ایــام عید هیچ جا تهران خلوت و 

ساکت نمی شه؛ اما واقعا برای ما راننده تاکسی ها 

عیدهای تهران به خاطر خلوت بودن چیزی کمتر 

از بهشت نداره. چند ساعت قبل از  سال تحویل 

تلفن آژانس زنگ خــورد و نوبت من بود. آدرس 

رو گرفتم و رفتم جلوی خونه طرف. صدام کرد 

توی حیاط و گفت: »بیا سر این پتو رو بگیر تا با 

هم بذاریمش توی ماشین.« گفتم: »آقا شرمنده، 

من به ماشینم بار نمی زنم.« گفت: »بار چیه آقا؟ 

بابامه، می خوام ببرمش بیمارستان.« نزدیک تر 

که شدم دیدم، آره انگار راست می گه و یکی اون 

تو داره وول می خوره. سر پتو رو گرفتم و پیرمرد 

که با همه بند و بساطش چهل کیلو هم نمی شد 

رو خوابوندیم روی صندلــی عقب. پیرمرد نای 

تکون خوردن نداشت اما زبونش خوب کار می کرد 

و تا خود بیمارســتان به من فحش می داد که تو 

غلط کردی می خوای من رو ببری کشــتارگاه. 

جلوی بیمارستان که پیاده شون کردم، پسرش 

گفت: »صبر کن من باهــات برمی گردم.« چند 

دقیقه ای بیشتر تا  سال تحویل نمونده بود. داشتم 

پیام های من آخرین نفر بودم که پیشاپیش عید 

رو بهت تبریک گفتم رو می خوندم که یهو  سال 

نو شد و پیام های من اولین کسی بودم که  سال 

رو بهت تبریک گفتم رســید.  سال جدید ما هم 

کنار بیمارستان شروع شد. راستش خوشحالم 

بودم که پای هفت سین ننشستم و مجبور نیستم 

ماچ و بوسه و اخ و تف رد و بدل کنم. یهو یک نفر 

ســرش را تا ناف کرد توی ماشین و ماچم کرد و 

گفت: »زبونم لال، توام مثل پسر منی، ماچ های 

من حکم دشــت اول صبح رو داره، با این ماچم 

امسال بهت بد نمی گذره.« بعدشم دو سه تا ماچ 

چپ و راستی مشکوک دیگه ام کرد که زاویه اش 

بیشتر رو به وسط صورتم بود تا کناره ها و راهش 

رو گرفت و رفت. بعــد از رفتن آن مرد که خوب 

ماچ می کرد، بابــام زنگ زد. گفتم حتما نگران و 

ناراحت شدن که  سال تحویل پیش شون نبودم 

اما تا گفتم الو، گفت: »این  سال اولیه که سر سفره 

نبودی، به یمن غیبتت امیدوارم  سال خوبی برای 

کل خانواده باشــه. ما داریم می ریم شهرستان. 

توام بمــون دو زار کار کن که کلی قســط عقب 

افتاده داری. کســی رو هم نیار خونه...« بالاخره 

پسرِ پدرِ پتوپیچ پیداش شد. بهم گفت: »ببین 

جوون، این پیرمرد چند ســاعتی بیشــتر زنده 

نمی مونه. نمی خواستیم شب عیدی توی خونه 

و پیش بچه ها تموم کنــه. من پول کارکردت رو 

هر چقدر بشه بهت می دم، بمون پیشش، بوس 

رو که داد و قبض رو گرفت، زنگ بزن ما بیایم.« با 

خودم گفتم، کسی که خونه نیست و اگر برم خونه 

تنها کاری که می تونم بکنم اینه که لخت توی 

خونه بچرخم یا در دستشویی را باز بگذارم و کارم 

را بکنم، پس بهتره بمونم این جا و یه پولی هم به 

جیب بزنم. بهش گفتم: »فکر می کنی نهایت چند 

ساعت دیگه ریق رحمت رو سر بکشه؟« گفت: 

»بابا، کامل سر کشیده و تموم شده، فقط داره با 

زبون تهش رو لیس می زنه، به صبح نمی رسه.« 

قبول کردم و پیش پدر پتوپیچ موندم. پیرمرد تا 

صبح دســتم رو محکم توی دستش گرفته بود 

و با انگشتش کف دســتم رو قلقلک می داد و از 

خاطرات جوونی اش می گفت. هر چی بیشــتر 

حرف می زد و من مثل بز کلــه تکون می دادم و 

تأیید می کردم، حالش بهتر می شد. آخر سر هم 

این قدر از من خوشــش اومد که یک کم جمع و 

جورتر خوابید تا مــن هم کنارش روی تخت جا 

شم. پسرش هم چند ساعت یک بار زنگ می زد 

تا ببینه جفت پای پدرش رفته توی گور یا نه. دو 

سه روزی گذشت و حال پیرمرد پتوپیچ حتی از 

حال پسرِ پیرمرد پتوپیچ هم بهتر شد. پسرش هم 

شاکی بود که »کشنده ترین سلاح کم محلیه، چرا 

گذاشتی برات خاطره بگه و کف دستت رو قلقلک 

بده و کنارش بخوابی؟« آخر سر هم پول درست 

و حسابی که بهم نداد هیچ، تازه می گفت: »من 

بابای خودم رو می خوام این از مرحوم بروسلی هم 

سرحال تر شده. مثل اولش کن و تحویلم بده.« 

گفتم: »آخه پسرِ پدرِ پتوپیچ، مگه بابات موبایله 

که بزنم روی تنظیمات کارخانــه و مثل اولش 

بشه؟« اما گوشش بدهکار نبود، فعلا چند روزیه 

با پیرمرد پتوپیــچ کات کردم و بهش کم محلی 

می کنم بلکه آرزوی بچه هاش برآورده بشه.

فن دستشویی | علی اکبــر محمدخانی|  قبل از عید خانومم 

گفت: »جیگرت به قربون، امسال عید می ریم خارج، یا جیگرت 

رو از تو حلقت خارج کنم؟« بنده قبل از پاسخ به این سوال، جلدی 

نزد شهرام شهیدی رفته و گفتم: »شهرام خان، شما که کلا خارجی، 

بیا آقایی کن تو این ســفر مارو هم ببر خارج.« شهرام خان فرمودند: »خارج مگه 

طویله س که هر خری رو راه بدن.« بنده که از حرف ایشــان خیلی ناراحت شده 

بودم به پای ایشان افتاده و عجز و لابه بسیار کردم، ولی افاقه نکرد، به همین خاطر 

ما هم به شکل یواشکی در یکی از چمدان های ایشان خود را چپانده و با هواپیما به 
خارج رفتیم. 

جالب ترین چیزی که در خارج دیدیم وسیله ای بود به نام »فن دستشویی«؛ این 

وسیله شــبیه پنکه کوچک بود، ولی آدم را خنک نمی کرد و گویا کارش هم این 

بود که بوی بد داخل مســتراح را به بیرون هدایت کند. خدا را شکر ما در مملکت 

به جهت این که همگی بوی گلاب می دهیم به این قرطی بازی ها نیازی نداشــته 

و با باز گذاشــتن درز در مســتراح، همان خرده بوی گلاب را هم با محیط بیرون 
 
به اشتراک می گذاریم.  اما نکته عجیب فن دستشویی این بود که بیشتر از این که 

بوی بد را خارج کند، صدا تولید می کرد؛ طوری که کسی که در مستراح نشسته، 

دچار سوءتفاهم شــده و همنوا با صدای بلند فن، صداهای ناجوری از خود به در 

می کرد. حال زمانی  که پا بیرون می گذاشت با چهره برافروخته حضار و البته پنجره 
کاملا باز خانه مواجه می شد. 

بله، می خواهم بگویم در نظام سلطه بیشتر چیزها این گونه است، ظاهری شیک 

ولی در باطن فرمالیته هستند؛ همین چیزها هم باعث سقوط روزافزون جوامع شان 
و البته تعالی ما شده است.

کلی پول فن می دهند که بوی گند فساد دم و دستگاه شان را ببرد که نمی برد، 

بیچاره ها به صدای بلندش اعتماد کرده و خــود را راحت می کنند، ولی صدا هم 

آن طور نیست که حفظ آبرو کند. کلا قرار است لاپوشانی کند، ولی بوگند و صدای 

بوگندشان به قدری شدید است که کاری از دست کسی برنمی آید. 

پیرمرد پتوپیچ!

www.shahrvand-newspaper.ir
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سال 1388

 فردوسی پور: 
آزادی تلگرام یعنی اینکه 

 قاچاق دختران ایرانی
 آزاد باشد!

    مهران مدیری: من و سیامک انصاری شما را رصد کنیم بهتر است یا خارجی ها؟! 

   مهدی مهدوی کیا: مردم نان و اشکنه بخورند!

#گوبلز_آسوده_بخواب #هنر_سانسور #صداوسیمای_بیییب #شهرونگ

افشای صحبت های عادل فردوسی پور در دورهمی

cنجا

 ص¨حه �

صدای پای خودکشی
شهر بی شهردار نمی خواهیم

گزارش «شهروند» از جلسه بررسی استعفای محمدعلی نجفی در 
شورای شهر تهران و گفت وگو با تهرانی ها در این باره

  هشدارها و نشانه های ا»دام به خودکشی qیست
و q´ونه به فردی که »صد خودکشی دارد, کمک کنیم؟
سا�مان بهداشت جهانی eخمین �ده است که هرساله

به �ور متوس� یک میلیون ن¨ر در سراسر جهان ا»دام به خودکشی می کنند
  �uسن رسولی�, ع�و شورا: ای کا� نn¨ی به جای پی´یری سند eحوی¶ و eحول و است ¨ا 

می گ¨ت که سرنوشت �1 گزارشی که به دست´اه »�اWی داده, qه شد؟

جام ه

 ص¨حه 13

³زار�

   ص¨حه �

   با کمبود نیرو و یک شی¨ت شدن, 
ف الیت کتابخانه هاÉ کانون

پرور� فکرÉ محدود شده است

فرÅنگ و Åنر

«پایتخت»
دوباره خبرساز شد

خشونت
qیره بر �نز

   ص¨حه 8

   دکتر اuمدی: e¤ییراc �18 درجه ای
در یک سریال شو­ ایnاد می کند

ور��

چا·� های
قهرمان

   ص¨حه �1

   همه مشکeÔی که در لیگ هnدهم
گریبان پرسbولیس را می گیرد

uادiه

مرد رفتگرکیف پول ۵۰ میلیونی 
را به صاحبش بازگرداند

پاکبان
پا­ دست

   ص¨حه �1

خریدهای پرس� بران´یز اسکنا� آمریکایی, ار�� پول ملی را یک رو�ه �1 درصد کاه� داد

 صرافی ها دÓر را اuتکار کرده و با�ار به uالت نیمه e �ی¶ درآمد
 ناصر موسوی Óرگانی, ناWب رWیس کمیسیون ا»تصادی مnلس: صرافی های £یرمnا� در uال خارk کردن ار� ا� ایران هستند

 مشاور فرهن´ی رWیس جمهوری: ار� ار�ان می شود اما نه با مماشاc با محتکران جسور اسکنا� و »اqا»rیان »هار اربی¶ و استانبول

ت¬ا�ای مشکو­ دÓر

کانون 
در eن´نا

صفر عاش¬ی

آمادگی مجل� 
برای ت¬ویت تراز 
mهانی هµÔ احمر

   ص¨حه �

   ج ¨ر�اده ایمن آبادی نشست مشتر­ 
فراکسیون مست¬لین وÓیی مnلس با رWیس 

جم یت هÔل اuمر را eشریt کرد
   نایب رWیس فراکسیون مست¬لین وÓیی 
مnلس: هÔل اuمر با محدودیت اعتبار و 

امکاناc مواجه است
   سخن´وی فراکسیون مست¬لین وÓیی: 

متPس¨انه هر ��د»ی¬ه یک کشته در 
eصادفاc نورو�ی داشتیم

شهروند|  رئیــس جمعیت هلال احمر جمهوری اســلامی ایران درپی 
درگذشت جوان امدادگر هلال احمر پیام تسلیت صادر کرد. دکتر علی اصغر 
پیوندی در پیام تسلیتی از فوت نجاتگر و جوان داوطلب هلال احمر استان 
مرکزی که در حین اعزام به صحنه عملیات امدادی جان خود را از دســت 
داد، ابراز تاســف کرده و این ضایعه را به خانــواده هلال احمر و به خصو� 
جامعه امدادی این جمعیت تســلیت گفت. در این پیام آمده است: »خبر 
از دست دادن  میثم پرنیان، امدادگر و جوان داوطلب جمعیت هلال احمر 
اســتان مرکزی در حین انجام وظیفه، باعث تألم و تأiــر عمیق اینجانب و 
خانواده بزرگ جمعیت هلال احمر شــد. نجاتگر داوطلــب هلال احمر که 
خدمت بی مزد و منت را ســرلوحه عشق به مردم میهن اسلامی مان داشت؛ 
ســرمایه  جمعیت هلال احمر بود که فقدان جانســوز او به دشواری به باور 
می نشیند، اما یاد و خاطرش تا همیشه در سپهر انسان دوستی این مرزوبوم 
باقی خواهد ماند. اینجانب؛ این مصیبــت بزرگ را به خانواده های محترم و 
معزز پرنیان تسلیت گفته و ضمن آرزوی صبر برای بازماندگان، از خداوند 

متعال رحمت واسعه الهی را برای شادی روح او مسXلت دارم.«

پیام تسلیت دکتر پیوندی
شهروند| هفت روز گذشته؛ درست یک روز پیش از سیزده به در بود که 6 دختر و درپی درگ~شت mوان امدادگر هµÔ احمر

پسر خردسال از محل زندگی شان در گرمسار راهی تهران شدند. آخرین بار ساعت 
یک وسی دقیقه بامداد ســیزده فروردین در افسریه تهران از تاکسی پیاده شدند. 
قصد داشتند به خانه عموی خود بروند، اما در راه به سرنوشتی مرموز دچار شدند؛ 
سرنوشتی که هنوز هم هیچ آiاری از این 6 کودک به جای نگذاشته؛ محمد، موسی، 
سمیه، سیده، ریحانه و سمیره همگی از اعضای یک فامیل بودند که با هم راهی 
تهران شدند، حتی هیچ خبری از سرنوشت شان در دست نیست، تنها چیزی که 
مشخ� اســت این که آنها با �� هزار تومان سوار تاکسی شده و در افسریه تهران 
از تاکسی پیاده شدند. گفته می شــود که آنها را آخرین بار در پارک همان حوالی 
دیده اند، اما دیگر اiری از آنها نیست. 6 کودک � تا �� ساله ای که حالا والدین شان 
چشم انتظار بازگشت آنها هستند. پدر سمیره و سیده درباره جزییات ناپدیدشدن 
کودکان شان به خبرنگار»شــهروند« چنین گفت: »سمیره 8ساله است و سیده 
�ساله. آنها به همراه � پسرعمو و دخترعموی شان راهی تهران شدند. ما اصلا خبر 
نداشتیم که می خواســتند به تهران بروند. روز دوازدهم فروردین بود که متوجه 
ناپدیدشدن � دخترم شــدم و بعد از صحبت با برادرم متوجه شدم که � فرزند او 
یعنی موسی، محمد، سمیه و ریحانه هم ناپدید شــده اند. قرار بود با هم به پارک 
بروند، اما ناپدید شده بودند. جست وجوها را ادامه دادیم تا این که درنهایت متوجه 
شدیم آنها سوار یک تاکسی شده و به تهران رفته اند. راننده تاکسی می گوید آنها را 
در افسریه تهران پیاده کرده و دیگر از فرزندان ما خبری ندارد. ما متوجه شدیم که 
فرزندان مان قصد داشته اند به خانه یکی دیگر از برادرهایم که در تهران است، بروند، 
اما نمی دانیم چه شد که تصمیم گرفتند به تهران بروند. تنها چیزی که مشخ� 
است این که آنها با �� هزار تومان راهی تهران شده اند. روز پیش از این حادiه مادر 
محمد به او �0 هزار تومان داده بود و بقیه پولش از پس اندازش بوده اســت. راننده 
خودرو در تحقیقات پلیسی ادعا کرد که با پرداخت �� هزارو500 تومان آنها را به 
منطقه افسریه رســانده و همگی در میدان آقا نور از خودرو پیاده شد  ه اند و دیگر 

اطلاعی از آنها ندارد. �روز گذشته و ما در انتظار بازگشت فرزندان مان هستیم.«

µمعمای ناپدید شدن � دخترعمو و پسرعموی خردسا

لیÔ مهداد� شهروند| عصر یک روز بهاری بود که 
خبرش همه جا را پر کرد: »نسیم نجفی اقدم، یکی از 
کاربران معروف و ایرانی در شبکه های اجتماعی برای 
 Éاعترا� به سانسور ویدیوهایش به ساختمان مرکز
یوتیوب در آمریکا رفته، به چند نفر تیراندازی کرده و 
در آخر خودش را کشته است.« »نسیم نجفی اقدم«، 
یکی از کاربــران »معمولی« فضای مجــازی ایران 
بود که تعداد زیادی از افــراد، او را دنبال می کردند، 
پســت هایش را لایک می کردند، نظــرات مختلف 

برایش می نوشتند و البته بیشتر وقت ها به او بد و بیراه 
می گفتند؛ نمونه اش؟ »نسیم پس کی می میری؟« 
نســیم نجفی حالا مــرده و خبر حمله مســلحانه 
و خودکشــی اش از تب وتــاب افتاده اســت. »بچه 
معروف های« اینســتاگرام اما هنوز مشغول کارند؛ 
کســانی که با تعداد بالای دنبال کننــده، روزبه روز 
مشهورتر می شــوند و عکس ها و فیلم هایشان دست 
به دســت. کاربران شــبکه های اجتماعی در ایران، 

»سلبریتی های معمولی« را دو دسته می کنند...


